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را شديدا تحت تأثير قرار داده و اغلب يا فرانوگرايي، چالشي مهم است كه دنياي علمي مدرن مدرنيسم  در عصر حاضر، ظهور پست

ها،  هاي مدرنيسم در مورد ارزش پيش فرض. اند، زير سؤال برده است هاي علمي مدرن را شكل داده هايي را كه افكار و انديشه فرض پيش
اند و بايد در  دهاي اساسيتردي خوش دستمدرنيسم  ها و افراد انساني همه از ديدگاه پست ولت، جامعه، نهادهاي اجتماعي، سازماند ،جهان

  . پي جايگزين ساختن اصولي تازه براي تحليل مسائل بود

پردازي مدنظر  مدرنيسم در نظريه اند و پست ها بر مبناي مدرنيسم ساخته و پرداخته شده از ان جايي كه در بحث سازمان و مديريت، نظريه
اند به دست داده  مدرنيسم و انتقاداتي كه بر مدرنيسم وارد شده پستتوصيفي اجمالي از شود تا  نبوده است، در اين ضميمه كوشش مي

  . مدرنيسم باشد تر در زمينه مديريت و پست تر و كامل هاي دقيق شود، تا آغازي براي بحث

  

  : هاي مدرنيسم ويژگي

هايي دارد؟  چه ويژگيت و مدرنيسم چيس پستصولا ا. تشود، در مورد تعريف آن اس مدرنيسم مطرح مي اولين پرسشي كه در بحث پست
، در مورد تعريف اند نقش داشته مدرنيسم پست حتي در ميان كساني كه خود، در ارائه نظريات پاسخ به اين پرسش كاري ساده نيست زيرا

ل از مكتب ارائه اند تا تعاريفي نسبتا كام ها كوشيده نآهاي مدرنيسم و نقد  اما اغلب نويسندگان با برشمردن ويژگي .اجماع وجود ندارد آن
  .دهند

اين چهار ركن . زير سؤال برده استكند كه چهار ركن اصلي مدرنيسم را  مدرنيسم را مكتبي قلمداد مي پست  )Woller, 1997( والر
  :عبارتند از 

  .براي خود هستندو متمايز مستقل  داراي موجوديت ها و نظرات، و اشيا ، ايدهزبان و كلمات -1

به عنوان يك واقعيت با ماهيتي مستقل وجود  كنيم، روشي كه آن را توصيف مي و آندنياي واقعي دنيايي است كه جداي از نگاه ما به  -2
  . دارد

  . از اولويتي بالاتر برخوردار است» فرهنگ«در مقابل  ،و آثار آن» طبيعت« -3

  . است» جامعه« هاي علمي داراي اولويتي بالاتر نسبت به در تحليل» فرد« -4

  . شود مدرنيسم فراهم مي گاه پيروان مدرنيسم متزلزل و بستر لازم براي پست به زعم والر با زير سؤال بردن اين اركان، تكيه

ها به توصيف  و بر اساس نقد آن كند اي ديگر است كه سه ويژگي عمده را در مدرنيسم مطرح مي نويسنده) Gergen, 1992(گرگن 
  :پردازد سم ميمدرني مكتب پست

گرايي اصلي بنيادي به شمار  و تعقل عقلايي است  در مدرنيسم مدل انسان، .نگاه اين مكتب به انسان است ،مدرنيسم نخستين ويژگي
. كند سنجد و آنچه را كه مطلوب است انتخاب مي ها و اعمالش همواره با ترازوي عقل مسائل را مي بدين معني كه فرد در انتخاب. آيد  مي
اغلب موضوعات به هاي كلي برسيم كه  توانيم به نظريه عيارهايي دقيق براي تبيين صحت و سقم مسائل وجود دارد و از اين طريق ميم

اصول . آيد هاي مكتب مدرنيسم به شمار مي بنابراين وجود انسان معقول و حاكميت قوانين كلي يكي از ويژگي. اند ها قابل تبيين كمك آن
هاي مديريت در بستر مدرنيسم رشد  مديريت بر مبناي هدف، مديريت كيفيت جامعه و بسياري ديگر از فنون و نظريهمديريت علمي، 

   .اند كرده

دهد به  قدرت استدلال به همراه آزمايش و مشاهده به انسان امكان مي .تجربه و مشاهده است  دومين ويژگي مدرنيسم تأكيد بر آزمايش،
حاصل اين خصوصيت مدرنيسم به شمار  ،مكتب پوزيتيويسم منطقي و تجربه گرايي .ائل اطراف خود دست يابدهاي مؤثر براي مس راه حل

گرايي مدرنيسم در اين مكتب نيز قابل  گيري قرار دارد و اثرات تجربه در مكاتب رفتاري نيز تجربه و آزمايش اساس نتيجه .دنآي مي
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تغيرهاي اصلي در هر موضوع تحقيقي، يافتن معيارهاي استاندارد و يافتن روابط علت و وظيفه محقق يافتن مدر چنين فضايي . اند مشاهده

  . معلولي بين متغيرهاست

تواند به درستي تمامي  در مدرنيسم انسان مي. سومين ويژگي مدرنيسم موضوع زبان و تاكيد بر قدرت انتقال مفاهيم به وسيله آن است
فرض كه  بر اساس اين پيش. رزيابي و بررسي كند و نتايج حاصله را به كمك زبان بيان داردحالات و شرايط اطراف خود را مشاهده، ا

توانيم با اطمينان بر زبان متكي باشيم و آن را يك  شود، مشكلي در انتقال مفاهيم به وسيله زبان وجود ندارد و مي بديهي انگاشته مي
نيز براي سايرين  آفرينند،  گونه كه در ذهن ما مفاهيمي خاص مي ظ و لغات هماندر اين حالت، الفا. وسيله قابل اعتماد ارتباطي بدانيم

ما از احساس او با اين لفظ كاملا ش ،كنم مي تنگي دلگويد من امروز احساس  فرضا اگر فردي به شما مي. كنند همين مفاهيم را تداعي مي
فرض چندان قابل  در حالي كه اين پيش. كنيد رده است، درك ميگونه كه وي احساس ك شويد و حالت روحي او را دقيقا همان آگاه مي

ها اشاره خواهد  هاي اصلي به آن اند كه در سطور آتي در ارتباط با ويژگي شده  هاي ديگري نيز براي مدرنيسم مطرح ويژگي. دفاع نيست
  . شد

  

  : شده نقدپست مدرنيسم، استمرار مدرنيسم 

اغلب نويسندگان معتقدند كه اين مكتب مستقل از مكاتب قبلي تأسيس نشده، بلكه در بستر   ،مدرنيسم در چگونگي پيدايش نهضت پست
ضمن آن كه ). Grice,1997(مسائل بوده كه اين مكتب شكل گرفته است هاي مدرنيسم در تحليل  مدرنيسم و با برشمردن ضعف

ها ايجاد شده  مكاتب پيشين و در يك گسست كامل از آن گونه ارتباط با مدرنيسم بدون هيچ پستمشكل خواهد بود كه بپذيريم مكتب 
  . است

اند، مورد انتقاد  ها شكل گرفته هاي متداول كنوني مديريت بر مبناي آن گونه كه اشاره شد، سه ويژگي اصلي مدرنيسم كه نظريه همان
در صورتي كه  و استن مبناي نظريه هاي مديريت گرايي و مدل انسان عقلايي به عنوا اولين ويژگي مدرنيسم تعقل. اند فراوان قرار گرفته

. كند گرايي و انسان عقلايي كه با ترازوي عقل تمامي مسائل را بسنجد در واقعيت مصداق پيدا نمي توانيم دريابيم تعقل به سادگي مي
 جدادر معناي كلي آن است،  ناپذير تعقل ست و از تعقل جوهري كه جزء جداييگرايي در مدرنيسم تعقل ابزاري ا گذشته از اين، تعقل

عاقلانه محسوب   ،شود منتهي مي نظر مورددر تعقل ابزاري آنچه داراي نتايج ملموس است و بر اساس اهداف سازمان به نتايج . مانده است
ا با بخشي از گرايي مدرنيسم، مدلي از انسان را كه تنه اصول تعقل. آيد معقول به شمار نميشود و غير آن در منطق عقلي ابزاري  مي

  . كشد دهد، به تصوير مي كه هست نشان نمي كند و انسان را آن گونه واقعيات تطبيق مي

در اين جا . هاي علمي دست يابيم توانيم به نظريه ها مي هايي هستند كه با اثبات آن گرايي و آزمون گزاره دومين ويژگي مدرنيسم تجربه
بدين معني كه موضوع آزموني . شيوه آزمون و تجربه و تطبيق مورد تجربه با روش آن است آيد، اي كه به وجود مي عمدهيكي از مشكلات 

هاي  بندي سيستم هاي اوليه سطح با شيوه آزموني كه خاص رده  سطح روابط اجتماعي است،) Boulding, 1956(كه از نظر بولدينگ 
هاي فيزيكي خودكار  دهد، روش آزمون سيستم گيرد و مسلما نتايجي قابل اعتماد به دست نمي بولدينگ است، مورد سنجش قرار مي

در مكتب . هاي مناسب اين مهم باشد روشيافتن در پي مدرنيسم بايد . ها باشد تواند شيوه مطالعه انسان و روابط اجتماعي بين انسان نمي
است كه هايي پديدارشناسانه  گيري از شيوه شود تا شناختي واقعي از انسان حاصل شود، اين شناخت مستلزم بهره تلاش مي مدرنيسم پست

  . كند ها را بررسي مي از سطوحي بالاتر روابط بين انسان

تر آن،  هاي پيشرفته و شكل  پاسخ كهاي محر آزمايش. عمل انسان به رفتار استنكته ديگري كه در مدرنيسم دچار اشكال است، تقليل 
عمل انسان حاكي از اراده، . دهد كه جايگاه واقعي انسان نيست همه انسان را تا حد موجودي واكنشي و در سطحي مانند حيوان قرار مي

) قصد و رفتار(مدرنيسم توجه به عمل انسان  ستپدر . شود خواست، و نيت اوست و صرفا بر اساس يك محرك خارجي حاصل نمي
  . شود تر شناخته مي شود و عمل انسان واقعي جايگزين توجه صرف رفتار مي

زبان دستگاهي از علائم است كه قبلا . سومين ويژگي مدرنيسم اتكا به زبان به عنوان ابزار انتقال مفاهيم است كه در ان بايد ترديد كنيم
هاي آن بسيار است، به طوري كه هر فردي قادر نيست براي بيان حالت دروني خود از واژه مناسب استفاده  يتبه وجود آمده و محدود
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توانيم بسياري از حالاتي را  اگر دقت كنيم، نمي. كند، بلكه بايد از آنچه موجود است بهره ببرد كه لزوما مفهوم ذهني مورد نظر او نيست

توانيم به كمك ابزار ارتباطي ناقص، ادعاي يافتن روابط واقعي بين  بنابراين چگونه مي. وجود بيان كنيمهاي م كه در ما وجود دارند با واژه
با ارتباط مداوم به نوعي . الاذهاني را جايگزين روابط صوري زباني سازيم براي رفع اين مشكل بايد ذهنيت بين. ها را داشته باشيم پديده

  . شكل زبان غلبه كنيمآگاهي واقعي از يكديگر برسيم و بر م

. اصولا در ارتباط و گفتمان دوسويه دو شيوه قابل كاربرد است. اشاره براي دو مفهوم براي روشن شدن موضوع ضروري است  اين راه، در
و نظر ها بر يكديگر غلبه كنند  كوشند با اتكا بر نظريه در گفتمان نظري، طرفين مي. يكي گفتمان نظري و يكي گفتمان عملي و واقعي

اما در . شود و هدف رسيدن به حقيقت نيست بدين ترتيب در اين شيوه ارتباط و گفتمان موضوع روشن نمي. خود را به كرسي بنشانند
تداوم در ارتباط، گشودگي . كوشند تا با كمك هم به كشف حقيقت توفيق يابند گفتمان عملي، هدف يافتن حقيقت است و طرفين مي

توانيم تا حدودي بر مشكلات  آورد كه در آن مي و باور طرفين نسبت به هم، نوعي ذهنيت مشترك به وجود مي ذهني در مقابل يكديگر،
  ). Bernstein, 1976. (زبان غلبه كنيم

  

  : مدرنيسم تر به مدرنيسم و پست نگاهي دقيق

برد، اما در ارائه نظريات كاربردي  و اصول مدرنيسم را زير سؤال مي سازد ميهاي ذهني جديدي را مطرح  مدرنيسم چارچوب پستاگرچه 
   .آيد گيري و تكامل است، امري طبيعي به شمار مي چندان پيشرفتي ندارد كه شايد براي نهضتي كه در حال شكل

مدرنيسم  پستهاي  ازيم و توصيههاي مورد نقد مدرنيسم بپرد صيل بيشتر، و با نگاهي دقيق به ويژگيّشود تا با تف در اين بخش كوشش مي
  . هاي كاربردي و عملي قرار گيرند تواند مبناي روش ها مي اين توصيه. ها را بررسي كنيم براي رفع آن

  

  : گرايي، ادعايي اثبات نشده تعقل

مدرنيسم  ي است كه پستاين ادعاي. شوند ميشود و كليه نظريات بر مبناي آن استوار  گرايي اصل محسوب مي در مدرنيسم اعتقاد به تعقل
در اين ميان نقش زبان نيز حائز اهميت  .كند تطبيق نمي بودن عقلاييآورد كه عمل آدمي با  پذيرد و موارد بسياري را شاهد مي آن را نمي

گيرد و لزوما  ياست، بدين معني كه عمل عقلايي فرد و بيان آن به وسيله دستگاه خارج از حيطه اختيار وي؛ يعني زبان قراردادي، انجام م
شده تبعيت كنند و خود را  به عبارت ديگر زبان خصوصي وجود ندارد و همه بايد از يك نظام از پيش تعيين. هاي او نيست بيانگر انديشه

ابد و ي بر اساس قوانين بازي و قراردادهاي سازمان تحقق ميها عقلايي بودن عمل انسان  به زعم مدرنيست. مقيد به استفاده از آن بدانند
  . شود رفتار او محسوب نمي بودن عقلاييضرورتا اراده، انديشه و تعقل وي به طور مستقل ملاك تعيين 

ها مسلما متفاوت است  آن بودن عقلاييكنند، ميزان  ها عقلايي عمل مي آدمي امري ممكن بوده و انسان بودن عقلاييحال اگر بپذيريم كه 
در چنين وضعيتي ديگر . روند دانند و بدان روال پيش مي و هر كدام بر مبناي آگاهي و دانش و معيارهاي خود عملي را عقلايي مي

ند و براي ا با يكديگر متفاوت بودن عقلاييها در عين  ها و قوانين كلي براي انسان عقلايي واحد وضع كنيم زيرا انسان توانيم نظريه نمي
ها و  تترين اختلاف ميان مدرنيس اين موضوع شايد عمده. ها بايد هر كدام را به تنهايي در نظر بگيريم توصيف رفتار و عمل آن

هاي  بيني اعمال انسان ّشمول و كلي هستند كه قادر به تشريح و پيش هاي جهان ها قائل به وجود نظريه مدرنيست. باشد ها مدرنيست پست
ها را ديدگاهي غيرعلمي  سازي انسان كنند و يكسان انسان ترديد مي بودن عقلاييدر  ها مدرنيست پستدر حالي كه . عقلايي استيكسان و 

  . دانند مي

هاي كمي و آماري نتايج  هر قدر روش. العاده برخوردارند هاي تجربي مشاهده و آزمايش از اهميتي فوق روش  در مكتب مدرنيسم،
هاي  ترين روش براي درك و توصيف پديده تر نشان دهند، نتايج مذكور قابل اعتمادتر خواهند بود و اين شيوه مطلوب ها را دقيق زمايشآ

  . مورد نظر است
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و رابطه ميان اجزا آن  نظر موردكننده صحت نتايج باشد، چه بسا اگر پديده  تواند توجيه ها، روش و شيوه نمي مدرنيست پستاما از ديدگاه 
  . قابل اعتماد دست يابيم نتايجيتوانيم به  يان نشده باشد، با هيچ روشي، هر چند دقيق و پيچيده نميبه درستي ب

 ,Gergen( گرگن ها به وسيله مجريان  پردازي را در مدرنيسم حاصل تجربه و تحقيق دانشمندان، قبل از كاربرد آن نظريه) 1992
مبتني بر هوشمندي آوري شده متكي باشد،  پردازي قبل از آن كه بر تحقيق و اطلاعات جمع نظريه مدرنيسم پستدر حالي كه در . داند مي

هاي  ها را در خود جذب كند و خود را از تجربه مدرن بايد فرهنگ پستپرداز  نظريه و عمل از هم جدا نيستند و نظريه. نظريه پرداز است
  .قبلي رها سازد

  

   :هاي آن زبان و ناتواني

هاي دروني افراد نيست،  دهنده انديشه مدرنيسم زبان زاييده فرايندهاي فرهنگي جوامع است و نشان جايي كه از ديدگاه پستاز آن 
شود، انعكاسي از  آنچه در كتب و متون علمي منعكس مي. مشاهدات و تفكرات را به طور واقعي انتقال دهيم  ،توانيم به كمك آن نمي

گونه كه  همان .ساخته و پرداخته شده است نظر موردبيان مقيد به زباني است كه در فرهنگ جامعه  مشاهدات واقعي ما نيست، بلكه
گيرد، بلكه مراودات اجتماعي و فرهنگي  اشاره دارد زبان معني خود را از ذهنيات فرد نمي) Wittgenstein, 1963( ويتگنشتاين

ها زبان بازتاب و بيانگر جهان نيست، بلكه خود بخشي از جهان  مدرنيست پست  به عبارت ديگر از ديدگاه. سازند معني زباني را مشخص مي
  . شود ه خود نوعي عمل محسوب ميكند، بلك زبان عمل ما را منعكس نمي. رود به شمار مي

چرا كه مشكلات . ها بايد به وسيله زبان انجام گيرد هاي دقيق ممكن است نتايجي درست به دست دهند، اما بيان آن تجربيات و آزمون
  . سازد ها را دچار خدشه مي دهند و واقعيت پيش گفته مجددا خود را نشان مي

ها مشكل عمده ديگري را در راه  ، تنوع فرهنگسازد ميگي، رنگ و بوي آن فرهنگ را منعكس همچنين اگر بپذيريم كه زبان در هر فرهن
توانيم با زباني كه در هر فرهنگي، شكل خاص خود را دارد به بيان موضوعي واحد بپردازيم و مطمئن  چگونه مي. آورد تفاهم به وجود مي

  . باشيم كه واقعيت را به ديگران انتقال داده است

  

  :مدرنيسم ايي براي تحقق پسته راه

هاي  روش .هاي عقلايي زير سؤال رفتند هاي مبتني بر آن را سست كرد و نظريه هاي مدرنيسم و نظريه نيسم، بنيانمدر پستانتقادات 
مادي اند و به طور كلي دانش حاصل از مدرنيسم دانش قابل اعت ها از جهات صحت مورد نقد واقع شده تحقيق تجربي و زبان بيان آن

 بوژه، )Clegg, 1990( كلگمدرنيسم چه جايگزيني را ارائه داده است؟ نويسندگاني چون  ها پست اما در مقابل اين ضعف. شناخته نشد
)Boje, 1992( پاركر، و )Parker, 1992 (مدرن ارائه دهند كه در سطور آتي  پستهاي  هاي عملي براي ديدگاه اند تا شيوه كوشيده

هاي تحقق آن  در مورد راه مدرنيسم محور اصلي بحث قرار گرفت و نيز در آكادمي موضوع پست 1992در سال . خواهد شدها اشاره  به آن
  . پيشنهادهايي سازنده ارائه شد

  

   :هاي تحقيق مدرنيسم و روش پست

شاهده بنا نهاده شده بودند در هاي آماري، و م هاي كمي، روش شبيه سازي، ارزيابي  ،هاي تحقيق مدرنيسم كه بر آزمايش و تجربه روش
  . ها ارائه دهند ها كوشيدند تا جايگزيني براي اين شيوه مدرنيست مدرنيسم مورد نقد قرار گرفتند و پست ديدگاه پست

تقادها، و اع  ،ها قطعا بايد باورها روند، اما براي تحليل و تفسير آن هاي كمي و عقلايي براي توليد اطلاعات به كار مي روش  ،به زعم آنان
  . شناسي تحقيق را ملاك صحت تحقيقات به شمار آوريم توانيم روش بدين ترتيب ديگر نمي. فرهنگ مورد بررسي را مدنظر قرار داد
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موضوعاتي مانند . گيرد هاي تجربي در فرايندهاي كاربردي ايرادي نمي مدرنيسم به كاربرد روش البته بايد به خاطر داشته باشيم كه پست

    .ها وارد نباشد هاي مدرنيسم صورت گيرند و اشكالي مهم به آن توانند با شيوه ها مي ي اطلاعاتي، كنترل كيفيت، و مانند اينها سيستم

  . پذيرند هاي مدرنيسم را نمي ها روش مدرنيست پستشوند،  كه به شناخت مرتبط مي  ّشناسانه، هاي معرفت پردازي و روش رد نظريهاما در مو

هاي تحقيق  داد بر اين نكته اشاره داشت كه روش ها را مورد بررسي قرار مي زماني كه سطوح سيستم  ،هاي پيش در سالبولدينگ نيز 
بهره گرفت، زيرا نتايج ها  نبايد از اين شيوه و جامعه تر مانند سطح انسان متداول در سطوح ساده قابليت استفاده دارند و براي سطوح عالي

  . اند دم تناسب موضوع و روش، مورد سؤالها به علت ع حاصل از آن

جامعه و با در نظر داشتن روابط فرهنگي و اجتماعي و براي هر فرد به صورت  متن درها، رفتارها و عملكردها را  مدرنيست پستبه هر حال 
. كنند تعدد اجتناب ميمواحد براي موارد متنوع و گرايي و ارائه يك شيوه  دانند و از كلي يك موجوديت يگانه، قابل تحقيق مي

 نظر موردهاي تحقيق  اند حاوي نكاتي در مورد عملي ساختن روش صورت گرفته شناسي پديدارهايي كه به وسيله مكتب  كوشش
  . ها هستند مدرنيست پست

ماعي و داند و هدف تحقيق را مفهوم سازي و توجه به محيط اجت را ضعيف مي  هاي تحقيق مدرنيسم اثربخشي شيوه مدرنيسم پست
به مدرنيسم در موارد مختلف  پستهاي يكسان از پيش ساخته شده است،  بر خلاف مدرنيسم كه متكي به روش. كند فرهنگي قلمداد مي

واستا  سريو  كوپررايدرانديشمنداني چون . هاي خاص نائل آيد كوشد تا به درك موقعيت پردازد و مي عملكرد اجتماعي مي
)Cooperrider & Srivasta, 1987 ( به شيوه تحقيقي اشاره دارند كه در ان محقق و مورد تحقيق با يكديگر در رسيدن به شناخت

. توانيم به دانش در هر مورد خاص دست يابيم شوند و بدين ترتيب مي كنند و نقش بازيگري و تماشاگري در هم ادغام مي همكاري مي
كوشند تا در فضايي مبتني بر  كه در تحقيق افراد مي تيببدين تر. واقعيت منجر شودتواند به كشف  روش گفتمان در تحقيق نيز مي

روش گفتمان، روابط مبهم در تحقيق تحقيق به . هاي متداول غلبه كنند روش هاي محدوديتهمكاري با يكديگر به گفتمان بپردازند و بر 
  )Dirsmith, 1990. (شود و به ايجاد اطلاعاتي واقعي منتهي مي سازد ميرا آشكار 

ها در تحقيق نقشي  اند، در حالي كه با توجه به روابط فرهنگي و اجتماعي، ارزش ها در فرايند تحقيق ارزش بودن خنثيها قائل به  مدرنيسم
، يا »انسان مختار داشتن«هاي  فرضا ارزش. كننده در نتايج تحقيق به شمار آورد ها را به عنوان عوامل تعيين كنند و بايد آن عمده ايفا مي

  . گذارد و در روش تحقيق بايد اين اثرات مورد توجه باشند بر مفهوم سازي رفتارهاي انسان در سازمان اثر مي» اصالت فرد«

گذارد و بدون در نظر داشتن اين  در مقابل، اعتماد و باور به تقديرگرايي و تفكر جبري نيز بر نگاه به رفتارهاي انسان در سازمان اثر مي
ها چندان  هاي تحقيق از نظر ارزشي قابل پذيرش، و اين ادعاي مدرنيست خنثي دانستن روش بنابراين. ها، تحقيق كامل نخواهد بود ارزش

  . ها را در تحقيق لحاظ كرد ها درگيرند و بايد آن هاي تحقيق با ارزش روش. قابل دفاع نيست

  

  : مدرنيسم ساختارها در پست

و ها به نوعي فراساختارگرا نيز هستند و در پي يافتن ساختارهايي هستند كه بتوانند جايگزين ساختارهاي ثابت  مدرنيست پست
توانيم دريابيم كه ساختارهاي  ، به سادگي ميبا تغييرات و تحولات سريع محيط. هاي عقلايي بشوند سالار با سلسله مراتب، و كنترل ديوان

. توانيم بهره ببريم پاسخگوي نيازهاي امروزه نيستند و از نظر ساختارهاي يكسان و ثابت براي همه موارد نميها  متداول مدرنيست
هاي خاص  اند و نظريه هاي فراگير كه در تمامي شرايط كارآمدي داشته باشند، اعتبار خود را از دست داده هاي كلي و نظريه روايت

  .كنند تطبيق مياند كه با موارد خاص  ها شده جايگزين آن

ها تقسيم كار و  ، كه در آنيافته ساختارهاي  مدرن به جاي بوروكراسي پست معتقد است كه در مطالعات سازماني) Clegg,1990(كلگ 
هاي بدون ساختار و بدون تقسيم كار  اند، سازمان گرايي دقيق انجام شده است و همه عوامل استاندارد بوده و از قبل تعيين شده تخصص

  . ر دارندقرا



 7                                                            تمدرنيسم در مديري هاي پست ديدگاه: 19ضميمه     

 
گرايي و تقسيم كار  خصصهاست و ت اجتماعي پيرامون آن يهايي هستند كه انعكاس شرايط اقتصاد مدرن داراي ويژگي پستساختارهاي 

ثباتي ذاتي در  گرا، و ثابت مردود است و تأكيد بر بي مدرنيسم ايده وجود يك نظريه برتر، واقع پستدر  .پذير و سيال است ها انعطاف در آن
  . نيازها در تمامي شرايط باشدتوانيم به يك ساختار كامل و قطعي برسيم كه پاسخگوي  گاه نمي هيچ هاست و به اين ترتيب سازمان

مدرن به جاي تبعيت از يك ساختار سازماني خاص بايد به  پستهاي  معتقدند تحقيق) Cooper & Bourrel,1988(ل كوپر و بور
ساختارهاي سازماني در يك رابطه گفتماني دائم با محيط، خود را تغيير . ط خاص آن اقدام كنندسازماندهي هر ساختار مطابق شراي

ساختاري كه ادعاي برتري نسبت به ساختارهاي ديگر داشته باشد، در تفكر . ها ساختاري ثابت تصور كنيم توانيم براي آن دهند و نمي مي
  . مدرن جايي ندارد پست

» يك نظريه واحد«و رد » تفاوت و گوناگوني«، »پردازي انعكاس تعاملات دنياي واقعي در نظريه«درنيسم بر م پستهاي  به طور كلي تحليل
  . آيد آل تصوري باطل و غير قابل قبول در مديريت به شمار مي زنند و تصور يك سازمان ايده دور مي

  

  : سرانجام

اما . شناسي است ا مطرح سازد كه حاوي نكاتي تازه در معرفتبا نقد مدرنيسم تلاش كرده است تا ديدگاه جديدي ر مدرنيسم پست
. دهد ها باشد، ارائه نمي هاي عملي خاصي، كه جايگزين آن هاي كاربردي مدرنيسم، روش ها و شيوه گونه كه اشاره شد ضمن رد نظريه همان

  . كند بدبينانه تعبير و تفسير ميپيمايد و آنچه را كه هست با نگاهي  اي موارد در نقد مدرنيسم راه اغراق مي در پاره

خواني نداشته و حاكي از عدم توافق در ميان  اند كه با يكديگر هم براز كردهمدرنيسم گاهي نظراتي ا پستاز سوي ديگر انديشمندان پيرو 
و انسجام نظرات موجود در آن مدرنيسم و داوري درباره آن موكول به رشد توسعه اين ديدگاه  از اين رو ارزيابي دقيق از پست. اند اهل رشته

   .است

هايي وجود داشته  سازي اصطلاحات، ممكن است لغزش گزيني و معادل با توجه به تازگي موضوع و برگردان آن به زبان فارسي در واژه
حاضر بسياري از همچنين ذكر اين نكته ضروري است كه در نوشته . ها تلاش شود باشند كه بايد با نظر محققان و انديشمندان در رفع آن

اي كوتاه و پويا در  اند و اهتمام بر ان بوده است كه براي اهل رشته مديريت مقدمه مدرنيسم كنار نهاده شده پستچيده ظرايف و نكات پي
  . آن با مقوله سازمان و مديريت فراهم آيد  باب اين نهضت و رابطه
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